
                                     
 
 

گارهاي ماندي نمونهنهآي  
  هولِِ رضا براهني، شبِاي در كليدر محمود دولت آبادي، رازهاي سرزمين منِِهاي اسطورهمونهنگاهي به ن

               هرمز شهدادي
 

خدشه كه اي بيينهنياز به آ. ي استو پندار جار نياز و هراس ي رنگينها، بازي اسطورهزِانگي  بهتدر جهاِن
ي خاك كه بي جلوه كند، هراس از حضور بر گسترهرعنايي ن آدمي به گوشه از جان و جهادر آن هزار

هاي خيالي ي  آينهكه برمادرِپنداري بي مرز كه غياب است و  سره وحشت و  يكوجودِ تصويري ازلي
  و وجودينه و ياور بر خاك گذر كند بي آي است اگرن كهن همه هراس و تنهايي انسان جهاهستي. است

ها در حسرتِ  اسطوره نان جهاگارآفريده.   نشودها آفريدهنمايد اگر روايتِ چراييو عبث ميجهان سرد 
هن نيست كه هنوز پندار اسطوره ن كينه و ياور اما، تنها نياز انساز به آنيا. بافند پندار ميگيهو جاودان وحدت

 يا اي محبوببه الگوي سرداري پيروز، چهره. شودگوي نياز و آرزوي انسان بريده ميو جهان به السازد مي
ها را انسان جهان ما هنوز نمونه. اي سوزانخواه يا گله دل»واقعيت« ه ياد ماندني؛ به قامتِن داستاني بقهرما
 و ي كوچك در صحنهز سينما، گاهگي سحراني بر پردهاي تاريخي، گاه در دل حادثهگاه. كندجو ميوجست

سختي مي جانها هنوز هاي جهان اسطورهبنيان.  يك رمانين يگانه در جهاس تلويزيون و گاهردر دست
.ن كشش و گريزهاي جهاكنند؛ بنيان  
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 1، مشي را به خويش خوانده است، اي به شوخ چشمي است، نه مشيانه  در جهان زيسته نه هرگز كيومرثي
  4 سِاطل.  خداي موطلايي 3 هست و نه پيوندي با سويتري،و معدج خداي م 2يد را نه نسبتي با ميتراخورش

انسان جهان . اش سنگيني نكرده استفتادههاي ان آبي بر شانهو آسما دردمند هرگز بر هيچ خدايي نشوريده
 بختاني كه  سياه بزيد، نيازمندِ گونهد چه به او بگوين قهرماناني كه نيازمندِ. ها استي آنكهن اما، نيازمندِ همه

گونه فراز ه چ  نيازمندِ رواياتي كه به او بگويند كه شهرش و معبدش  را به او يادآوري كنند؛روي كجفرجام
 ينه آيچنين است كه. و مقصدش كجا است ش او بخوانند مبدأ نيازمندِ حوادثي كه به گو؛آمده است
 جنگ،  ن نخستيش خيزورزي،عشقنخستين  و زمين و انسان كه روايتِ ش آبتنها آفرين نهها اسطوره
اي نخستين از گوهر تنها آب نيست كه نمونه. كندس ميجا منعك ايثار و قدمتِ خيانت، همه را يكشكوهِ

ن يار و خشم و كردپشت شق و رنجِاي مينوي دارند، كه ع نمونه نيستند كه تنها رقص و جنگ5.آسماني دارد



 فراق زهر   عشق را دريافته و از اندوهِجِ نيز رن شيوا ي چونخداي. هاي ازلي اند نيز تكراِر نمونهجنايت
 است كه   چرا كه به خود باليدهاند؛ولون و ويان، كلاريس را كشتهچون آپ  و خداياني 6 است نوشيده

 نِها است؛ جها نمونهنِ، جهاها اسطورهجهانِ 7.از دومي دارد  و صورتي زيباترتر از اولينشينصدايي دل
زمند ز انساني است كه نيا نياها پاسخ بهن اسطورهجها.  سنجشي جاودانههاين محك ازلي؛ جهاتصويرهاي

گي را نيز پاسخ ل او به جاودانه به معيار و الگو كه ميز انسانياها اما، نه تنها نر نمونهحضو. ها استنمونه
ن مينوي  و جهاشودگيتي پير مي. گذردكنند كه زمان بر آن نميگي ميهها در جهاني زندنمونه. گويدمي

-  دل ميهاكه به اسطوره در جهاني. يابندس ميرو تقدها و مناسكِ دنياي كهن هم از اينآيين. ماندجوان مي

ر كرا آفرينش؛ تير لحظه تكراو راهي سهل يا صعب براي اي ازلي است نمونهيبندد، هر آيين بازآفريني
ي ايزدِ  اژدهاي دريايي، تيامت، تا پيروزي بابلي، با  مردوك، خداي  ش كيهان در كسوتِ جنگِي آفرينلحظه
ش معبدِ اِنو، خداي سومري، تا  آفرينـر لحظه يتكرا  8؛گي شودي ازلي، اكنونين و هميشه بر فتنهسيرتنيك

ز ن هر آيين آوان كه براي انسا9.ناپذير بيابد زوال واياش معنايي اسطورهمعبدِ خاكي به مددِ الگوي جاودانه
-؛ دلشوندها هرگز بر هم تلنبار نمي در آن لحظهآغاز و فرجامي كهن بي زما برايتنگي دلتنگي است؛لد

-ي مينويشود، اما نمونه   ويران مي روزي ر سيپارا در بابل شه.ش مكرر هميشه آفرينـي سمفونيتنگي براي

گيرد، اما سالي فرا ميزمين را گاه خشك 10. و پابرجاست سرطان هماره سربلنديلكير ف آن در صوي
- را زمين ميپاش شود و نه آب پير مياش نهاي زرد و كلاهِ آبيامهج با هاي چينيهن اسطور بارايفرمانده

.گي است نيازمندِ جاودانهكه ز انساني است به نيا  پاسخ هان اسطورهجها 11.گذارد  
گي ميشهدر اين جهان جدالي ه. ز استيها اما، جهاني سراسرتناقض و ستن اسطوره جهان هميشه جوا  
مفاهيمي ارزش  ها، خدايان و قهرمانان بر مبنايي اسطورهن دوقطبيدر جها.  بر پا استن دو مطلقبيـ
 نظمي  به مثابهيهانيم كاي بعد از تبيين نظ لحظهها درستش اسطورهزاي. يابند كه ازلي فرض شده است مي

نگر ارزشي ازلي يا ضدِ ارزشي  يا عمل بيا آن هر انديشه كه در  نظمي دهد؛ مي تعريف رخ ل و قابهدفمند
. هاي ازلي سرنوشتِ خدايان را نيز در دست دارند ِارزشها و ضدها، ارزشدر جهان اسطوره.  استكنندهفنا

ي خدايان و   و فرود همه و اوج تختِ سروري ننشستهدر اين جهان هيچ خدا يا قهرماني به ايمني بر 
. اندن كهن حضور داشته و قهرمان در ذهن انسا ر خدا پيش از حضو قهرمانان بر مفاهيمي مبتني است كه

. ها وفادار نمانند به ارزشخداياني كه ن ونان سقوطِ قهرماهاي ازلي است؛ جهاها جهاِن ارزشن اسطورهجها
انداز ر شر را در چشمتكفير و طرد عناصگرا است كه اي غايتها، انديشهن اسطوره جهاي حاكم برانديشه
 و ، اما خدايانهاي متناقض پر اندگي ويژه چه بسيار خدايان و قهرماناني كه ازها در جهان اسطوره.دارد

هاي  بستيزند، بر تناقضها نيز بايد با خويشآن. يابند در خود ميگي ارزشيه پالود  نيز به شرطِقهرمانان
ش شيوا، خداي هندي، در ارزم قدرت و خاستگاهِ تداو. ينددرون غلبه كنند و در خدمتِ نظمي آرماني درآ

 گاه آنگري درون به ارزشن خويش را دارد كهاو از آن رو توان ستيز با دشمنا.  پاياِن او استهاي بيرياضت



آورد، و رنج به ارمغان مي آفريند كه طوفانريمني ميشود و موجودي اهر خشم مياما چون اسيـ. است
ر هندي را به سروري  ديگ كه ويشنو، خدايگزيري ندارد جز اين دهد ودست مي  خويش را از جايگاهِ
ي راستي و دروغ، عشق و  جاريل هميشه و در جداهاي اسطورههاي دوتايين تقابلدر جها 12.بپذيرد

 و يابندهاي ازلي قدرت ميل ارزش در مقابن تعظيميميان و قهرمانان تنها به نفرت، وفاداري و خيانت، خدا
گي و  جاودانه نمادكنند، سرنوشتي جز جمشيد كه روزگاري ميها پشتي درون به ارزشچون به وسوسه

. است ر نظمي آرمانيها پاسداجهانِ اسطوره.   ندارندش روپي عدالت بود،  
 با ؛ وحدتِ انسانماند جزء با كل پايدار مي اما، تنها به شرطِ وحدتِ هاره اسطون جهاي آرماني م   نظ
 بيابد  پندارد كه جهان را در خويشرماني ميآ ن خويش را پيراموم تنها هنگامي نظن كهنانسان جها. جهان

جهان، ن انسان با جغرافياي  و جاي جغرافياي جسمخوانيهم. ي تفكيك ناپذير از جهاناارهو خويش را پ
هزار چشم  ح انسان هزار سر وروودا، پروشا،   سرودِ ريگبه روايتِ.  مي بخشد گسستي رنج آور را درمان

آن و پاييز  قرباني، تابستان سوخت ن اين فصل بهار روغ دهند، مي و چون خدايان پروشا را به قرباني دارد
 اش، از چشم، خورشيدآيدوجود ميه ب اششهماه از انديكنند، تكه اش مي و چون تكهخودِ اين قرباني است

ي جغرافياي جسم و جانِ خواني هم13.پاهايش زمين  وسرش آسمان است .اشف از نا و فضااش از دهانباد
نظمي آرماني   در خدمتِ ي آدمي تنها زماني مقدس اند كه كه عمل و انديشهل آن است با جهان، تمثيانسان

 جزئي از  مثابهاي، انسان بهي اسطورههدر انديش. هاي ازلي شوندم ارزشزار تداو ابقرار گيرند و تبديل به
-ن بي ازلي، زماهايها، جهان نمونهجهان اسطوره. كند پيدا ميهنگي با كليتآخود را در هم معناي  هستي،

اين عناصر . ي است دوتايهايناپذير و تقابلهاي خللر جزء با كل، ارزش جدايي ناپذي پيوند آغاز و فرجام،
ها ن اسطوره و روايت از جهابي راوي. اند  فراز آمده ي پنداري ناب پنهان اند كه به ياري ل رواياتيدر د

 شوند تا پيامي ازلي را بكر درگير مي قهرمانان و خدايان در حوادثيها، اسطوره جهاندر. ماندهيچ چيز نمي
ر نگاه آميز در برابهاي رشك انگيز يا پند نمونه را چوناني خود و ماجراي هستيو خودگوش برسانند به

 اما در قالبِ ن رمان ايراني جهايايهاي اسطورهنمونه.  به نمايش بگذارندق انسان كهن يا مشتاهراسان
هاي گي و بر مبناي عناصر ماناي اسطوره جاودانه شوند؛ در آرزوي، متولد مي هر دو،روايت و ضدِ روايت

.كهن  
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ها ي آن هستي.گي است هميشهن تاريخي كابوسيها و ضد روايت هاي نوين، زماز منظر قهرمانان روايتا
ها نمونه. وداي ماندگار تبديل شگريزد كه به نمونهپذير كه تنها هنگامي از دام مرگ ميپاياناست  »واقعيتي«
 گيه ارزشي مطلق را نماينديا ضدناپذير  ارزشي زوالاهيمي كهدر خدمتِ مف شوند مگرا متولد نميام

اند؛  هاي دوتايي اسيرچون آباء خويش در جهان تقابل ، همي جهان رمان ايرانياين اسطورهقهرمانا. كنند مي



  زيند كهها در جهاني ميآن. كليت معنا كندي ي هستيي خويش را در آينهرد بايد هستيجهاني كه در آن ف
مبناي ؛ بر خورند محك ميناپذير  خدشههاييان بر مبناي ارزش و سامانيدر آن شكست و پيروزي و سرگرد

 ترديدي نيست كه. كنندي رمان به هزار ترفند صدا بلند مي كه در جهان چند صداييهاييارزش
ي ايرمانان اسطوره قهشود؛ام در تقابل با خواننده تعيين مين يك رمان سرانجي قهرماي هستي گي گونه چه
. آيند كه بمانندمي. آيند  ميخويش به ميدان تنها به قصدِ تحميل تصوير اما،هاي ايرانياي از رمانرهن پاجها

.ي شر مطلقهرچندگاه چون نمونه  
ر ناپذييت خدشههاي دوتايي، حقانابلاي كهن، بر تقهچون اسطورهي رمان ايراني، همايهاي اسطوره   نمونه

و جهان را آنكه جغرافياي جان كنند، بيو كل تكيه مي ناپذير جزء جدايينوعي نگاه به هستي و ارتباطِ
 شب هولو   رازهاي سرزمين من، كليدر اي، به سه رمانطورهاسهاي جوي نمونهودر جست. خوان بدانند هم

.كنيم مي  كوتاهي نگاهبه   
 

3 
-انگيز سربرمي شكستي غمل از دهاي گل محمد و ستار اسطورهمحمود دولت آبادي،   كليدر ن رماندر جها
ي ينهتا شكستِ خويش را تبديل به آبازد  شر ميخير كه در نبردي نابرابر به اردويشكستِ اردوي . آورند

-در نخستين نگاه انديشه. كرده استهاي دوتايي گذر چ تقابل پين پيچ دراي كند كه از دالاي انديشهپيروزي
 تاريخ و نيروهاي مِگاي نيروهاي همه بر تقابِل دوتاييگونه است ك رواقياي، انديشهكليدرجهانِ ي حاكم بر 

جا حقانيت دارد كه  ماركسي، سوژه تا آن - بر مبناي اين دركِ هگلي. ي راهِ تاريخ استوار استسدكننده
 با ما، ااي هيچ سوژه. چشم انداِز موعود ياري رساند در جهتِ آنع حركتِمسير تاريخ را دريابد و به تسري

  نيست»اكنوني«ي آن اندازي كه هيچ جنبهبيني بيابد و به چشمكه قدرتِ پيبششود مگر آنام نميگتاريخ هم
. ساز نيست تاريخي اما، هميشه واكنشي اسطورهزِ چشم اندا حركت در جهتِ. خدشه پيدا كنداعتقادي بي

خويش را برگزيده  »راه« وليد و نيروهاي مولده اتِ تي مناسبيا رابطه  و»ح جهانيرو« بر مبناي حركتِ تاريخ
هاي در بزنگاه تاريخ را دريابند و كند كه مسير حركت  مين كساني انتخاباست و ياران خويش را از ميا

ي ينههاي ازلي كه در آي ارزشينهاني حقانيتِ خويش را نه در آچنين يار.  بشتابند مناسب به كمكِ آن
تي عقلاني است كه چه بسا در  حرك نيست؛ اما، حركتي اخلاقي حركتِ تاريخ. كنند مي ن تاريخ تماشافرما
  رمانروايتِبه. د تا عقلانيت را پاس دارد هاي ازلي درگذركند كه از ارزشهايي سوژه را مجبور ميلحظه
تمامي  را بههاي اسطوره ساز  ارزشها و ضدن ارزشخي و ضدِ تاريخي هنوز جها نيروهاي تاريلِ، تقابكليدر
 شوند تا بايد شكسته  و از سوي ديگرمانندسو باقي ميسازد كه از يكهايي را مي هرچند بنيانآورد؛ميفراز ن
رو هي ديگري روبايياي اينك بايد با تقابِل دوتنيروهاي اسطوره. به هستي بگذارندهاي اسطوره ساز پا شارز

گيرد، مگر  در خدمتِ كليتي آرماني قرار نميايتقابل، هيچ انديشهبر مبناي اين .  عمل و انديشهتقابـل: شوند



 ي خويشكند، پيشاپيش هستيكس كه عمل ميرو با اردوي شر شود، چه آندرز رو ستي ابزاربديل بهآن كه ت
هاي  ر خويش در زمانگريزد و حضوي تاريخي ميهستي گيرد، از  آرماني به هيچ مي يك كليتِعرا به نفِ
ن  زمارشود و با مي  ابدي -ي تاريخي ازلي با عمل سوژه. شمارد ارجح مي» اكنوني« را بر حضوِر ديگر

ه اگر چه بر مبناي  ك وفاداري به يك ارزش است؛ ارزشينِعمل نشا. گذاردتاريخي را از شانه فرو مي
داي ، صكليدر نِدر جها. گيرد فاصله ميزمان از تاريخ و عقلانيتد، اما همخورحقانيتي تاريخي محك مي

 پنهان در مسيِر تاريخ را تشكيلات عقلانيتِ. فشارد پاي ميكشان حقانيتِ تشكيلات و زحمتتاريخ بر
 به ،هيچ يك از اين دو اما. ي صيدِ آينده كننديلهج خود را وسرن پرنكشان بايد اكنوكند و زحمتتوجيه مي

تشكيلات . هاي دوتايي نفي شوندند تا به نفعِ آن سوي تقابلآي  ميتنها به صحنه. اي راه ندارنداسطورهن جها
اي را »عقل گرايي«انگارد و تِ هستي ميقادر به حذفِ خويش به نفِع كليت نيست؛ چه حفظِ خود را غاي

ن شهود هاشكيلات به جت. تر نيستاي كوچكت چيزي جز بازتابِ اكنون در پهنهكند كه در نهاي ميبازتوليد
. دجسن تنگِ تاريخي ميل عمل و در چهارچوببر مبناي حاصش سوژه را رو ارز و از اينيابدراه نمي
ها ارزاني  دارند، اما نقشي كه تاريخ به آنها حقانيتِ تاريخيآن.  نيز سرنوشتِ متفاوتي ندارندكشانزحمت

ترس . ماندنوني محدود ميي تنگِ منافع اكنياميزد، در دايرههاي ديگرداشته است تا با ميل به حضور در زمان
ماندن در زمان تاريخي را بر يا فاصله بگيرند و دارد كه از جهانِ روها را وامين اكنون آنرفتاز بر باد

تِ سياسي ستار از تشكيلا. گويند ديگري مياي چيِزهاي اسطورهونهنم. ي خويش ترجيح دهندماندگاري
-يكشان م م زحمتمحمد به نا تاريخي باشد و گل ل عقلانيتِب فراتاريخ در مقاهاين ارزشگريزد تا بيامي

.اي رسته از بندِ تاريخ ناتوان است ر گروهي شود كه خود از آفرينش خاطرهي ماندگاجنگد تا بدل به خاطره  
گرايانه مسيِر در اين جهان، دركي تاريخ. بازد به اسطوره ميتاريخ كليدر ين تقابل هاي دوتايي   در جها
ور از دالان حاصِل عب. شوندز با گريز از اين مسير متولد نميها ج  اما اسطورهكند،فرش مي را سنگحركت

 فرد، سرانجام جز ستايشِ د تاريخي، عمل و انديشه و تشكيلات وهزار پيچ تقابل نيروهاي تاريخي و ض
ز عقلانيتِ تاريخي و نفي ه، گريز ا شجاعان ممكن نيست مگر با عمل اما، ستايش اين. عهد نيست وفاي به

ي ديگري هاي دوتايير رمان در تقابلدر مسي كليدر ي جهانِهاي دوتاييتقابل. ع كليتي آرمانيخويش به نف
هاي ازلي را دوست دارند و صداي زمانه را به هيچ مي  ارزش »نيكي«چه اسطوره هاي  . شوندمستحيل مي

.گيرند  
يابان زن و تفنگ و اسب را دوست دارد، ن بي مرداكه هم چون همهردِ ايلاتي گل محمد آن خراساني م   

. داردش وا ميها امنيهلِدستي به قتكشاند و تهيرگيري ميشود، پيوندهاي خوني او را به دناخواسته ياغي مي
فت، كار من اول با ناچاري سر گر« :اي متولد شودد تا شايد اسطورهكني هستي را پشت مياما در پايان، همه

 هم خيال كنم و در اين منزل آخراش ميست كه با عقل حلاجي با غرور دنباله يافت، چند گاهي بعد از آن
ل ستار كه تشكيلات را زل گل محمد و منمنز. ها است اسطورهلِ آخر منزمنزلِ 14 ».دارم با عشق تمامش كنم



بگذار من يك نفر دخيل ... ؛  اين هم دفترم.ام براي خداحافظي آمده« :ميرد و عهدِ خويش را ميدارگذوا مي
ي يي ازلشوند؛ نمونهرانجام يكي ميستار و گل محمد س 15». جنايت عليه گل محمد نباشمدر خيانت و
. يابندن ساختِ رمان صدايي چنين رسا نميي عريا ستار اما، بي ياريگل محمد و. عهد  وفاي بهشجاعت و

ها، نقش سوژه را ن شخصيتش نويسنده در جا، كنكاگرايي را صحه مي گذارد ي رمان، غايتن خطيزما
 و  ل تاريخدر تقاب. كندرا پر رنگ ميهاي دوتايي ر داناي كل، تقابلبخشد و حضور مستمگي ميبرجسته

 اينك « : كشديفته و پاي كوبان به رخ ميخود را شايستد و حضوراسطوره، داناي كل در كنار اسطوره مي
تاريك در بلوغ  اينك برآمده اي از ژرفاي صد دره و جر .ار، اي افرا، اي دارستان، اي مرداي اي سوآمدهبر

اينست . هل خاكجويند اين ااي و بار تاك را نشان از تو مي از عمق خاك بركشيده شده.بيابان و دشت
16 ». در مطلع فلقشسته بر سمندي سرخ بر يال تپه واري سبزينه، ن خورشيد،ظهور تو بر آستانة  
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ما تنها به ها اآن. يابنداي ميشر قامتي اسطورهِ رضا براهني، نيروهاي رازهاي سرزمين من در جهاِن رمان
ي ها را فرياد كنند، هستيي خويش به جهانِ اسطورهاعتقادي بيشوند كه ميي شرشرطي تبديل به اسطوره

 با نگرانه انكار كنند و ارتباطِ جزئي راجان يح دهند، قلمرِواي ديگر ترجه را به حضور در زمان»اكنوني«
بنيانِ ، كنندل دوتايي كه اكنون را توجيه ميبانتخابِ آن سِر تقا. نيانِ وجودِ آدمي در جهان بپندارندتاريخ را ب
.ها استوجودِ آن  

-گونه چهگرانهرشي غايتي، نگن تاريخدر جها. آميزند درهم مي تاريخ و اسطوره رازهاي سرزمين مندر    

ي ن جهان را به نيروهاديالكتيكي از حركتِ تاريخ، ساكنا -دركِ مادي. كندتعيين مي  راانان رماني قهرمگي
-ا را در اشكالِ مختلف به صحنه ميهي رمان، آني تاريخير محدودهكند و دبالنده و رو به زوال تقسيم مي

يسم و ملتِ تحتِ ستم، ي امپريالل دوتايي كار و سرمايه، در تقابيييل دوتا مبناي چنين دركي، تقاببر. آورد
ي مانند، رابطهاعتنا مي تاريخ بيي سوي قدرتمندِ اين تقابل به بازيبا انتخابِر شر  وعناصيابداستحاله مي

ر شر، امپرياليسم عناص. پندارندي نابرابر سوژه با سوژه را ابدي ميگيرند و رابطهاديده ميسوژه با تاريخ را ن
ها ممكن نيست، مگر  آني تاريخ برايكنند، اما انكار حركتِ عقلانيگي ميوابسته به آن را نمايندهو طبقاتِ 
اي  جهان اسطورهرازهاي سرزمين من. كنندبيني ميضادهايي را انكار كنند كه غايتِ تاريخ را پيشرؤياها و ت

ن اسطوره و تاريخ، هر دو، ر شر، مغبوگيرد تا عناص به خدمت مي حقانيتِ مسير تاريخرا در خدمتِ اثباتِ
شود بيني ميماجراهايي پيش آينده نه توسطِ وقايِع تاريخي كه توسطِ رازهاي سرزمين من در جهانِ . باشند
درد و يكايي را ميمرآكش كه قزاقان روس و افسراني ي گرگِ اجنبياي دارند؛ توسط قصهبعادي اسطورهكه ا
 تاريخي نِزماگذرند،  خويش ميرِكرازلي، از ديوارهاي پادگان و شهن سروان  كشتهايي كه باسطِ گروهبانتو

هايي كه در گروهبان. هاي ماندگارن نمونهشوند؛ جهاها وارد ميرهن اسطوگذارند و به جهارا پشتِ سر مي



ي آينده ي كليتِ آرمانينهش را در آي خويريزند، وجودروان كرازلي را به زمين مي س خونِ دورنِآن پادگا
هم از گذشته  كنند تاها و كليتِ آرماني را انكار ميآن كنند و تيمسار شادان و هوشنگ، وجود  ميتماشا

تاريخ اما، . ز غايتِ تاريخهم ا  هم از اسطوره و در راه؛»واقعيتِ « هم از نماد و هم از بگريزند و هم از آينده؛
هاي شر پرتاب ن اسطورهادان و هوشنگ را به جهاحركتِ تاريخ، تيمسار ش.كندرمياني ميبه نفع اسطوره پاد

در . ي شر نيستنگارد، جز اسطورهاها و غايتِ تاريخ را ناديده ميكس كه جهان اسطورهكند كه آنمي
هاي ا اسطورهايستد تساز مي اسطورهذهنيتِ ديالكتيكي از تاريخ در كنار -  مادي، دركِرازهاي سرزمين من
.ي تاريخي ساخته شوندهاي دوتاييشر بر مبناي تقابل  

ي خواني ها بر بستر همي آنايتماميتِ اسطوره. اند گري نيز اسيري ديييل دوتا اما، در تقابهاي شراسطوره  
ي دهمحدو. ي جانگرداني از محدودهگيرد؛ بر بستر رويشان و گزينش قلمرِو غريزه شكل مينقش تاريخي

روند و پاسخ به غرايز را تنها هايي است كه از قلمرو غرايز فراتر مي بروز كنشجان كه ماديتي ندارد، محل
ي جان كه محدوده. تر يافته باشندي جان معنايي متعاليشمارند كه با گذر از محدوده  ميحبه شرطي مبا

اي گذارد و پارهپاسخ مياي را بيكند، پارهرل مياي نيز هست، نيازهاي غريزي را كنت دركِ اسطورهپذيرش 
شود، مطلق نميي هستي ر شري بر صحنهعرفاني، هيچ عنصدر اين دركِ شبهِ . آوردر خويش برميرا از منظ

-گسيختهتمامي تبلوِر لجامبه  رازهاي سرزمين منر هاي شاسطوره. و غريزه اسير بماندمگر آن كه در قلمر

 جنسي دارد، ياش رابطهگان با گماشتهگ تجاوز كرده است،تيمسار شادان به هوشن. و غريزه اندي قلمرگي
 .خوابد و هوشنگ از تسليم خويش به ستوان بلتيمور ابايي ندارد مي،اشق زن بلتيمور، معشوبا ستوان
ر ندارند، ها را باوكنند، جهان اسطورهي تاريخ را انكار ميگراييغايت  رازهاي سرزمين منر هاي شاسطوره

رو است كه هم از اين. كنند مي  آرماني معناي خويش را در تقابل با كليت و هستيو غريزه انداسيِر قلمر
.ر مطلق شـهاي نمونه به جهانكند؛ پرتاب مياي اهريمنيهها را به جهان اسطورهتاريخ آن  

  1357تا روزهاي انقلاب سال  1332  سالهاي بعد از كودتايسال رازهاي سرزمين من  يحوادث اصلي  
لوي و ن پهي خانداگيش زندهها در ايران، رودر اين مسير طولاني حضور آمريكايي. گيرندرا در بر مي

وي انقلاب روايت ي غرب و روزهاي پر هياههاي جاسوسيكردِ سازماني عملطبقاتِ وابسته به آن، شيوه
م خويش را به چشم ، فرجا1357ي انقلابِ سال ر آينه سرانجام د متعددِ رمانهايشوند و شخصيت مي
آورد و  در قالبِ ستيِز اردوهاي خير و  شر به صحنه مين تاريخي را يك دورا رازهاي سرزمين من. بينند مي

 شادان و ماهي، تهمينه، ابرام آقا، حاج گلاب، تيمسارهايي چون حسين ميرزا، سرهنگ جزايري، شخصيت
ي خير پيروزي. ي خير بر شر حتمي استكند كه پيروزياي ميبزار اين پيام اسطورههوشنگ را تبديل به ا

هاي شر تا اسطورهرسد ر شادان و هوشنگ رساتر به گوش مير تيمساباحتمي است، اما صداي شرارت
. شوند عبرتيتبديل به آينه  



اش ي نفشود، روايت ديگرئه ميي از واقعيت ارا روايتشوداز چند منظر روايت مي  رازهاي سرزمين من   
 »قول« و  بلتيمور ستوان»لقو« ، هوشنگ»لقو«. شده اندهاي نفين روايتاسطوره هاي شر، راويا. كندمي

ها تنها آن.  غايتِ تاريخ خوانايي ندارنداي و اسطورهي حوادثبينييك با پيش يكا، هيچي آمرافسر اطلاعاتي
عرياني پيوندد، بههم مي آينده را به ويش را در انقلابي كه گذشته وكنند تا شكستِ روايتِ خروايت مي

ك روايت اثبات ي يخواند تا پيروزي را به ميدان مي يك تاريخي راويانهمه  رازهاي سرزمين من. ببينند
ي اين پيروزي تيمسار شادان و هوشنگ قرباني. ي شهادتِ تاريخها به ياري اسطورهني جهاشود؛ پيروزي

.ر مطلق راي شـهايني كرده است؛ شكستِ اسطورهبها را پيشساختِ رمان شكستِ آن. اند  
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شود تا  منظر بازخواني ميهرمز شهدادي، سرگذشتِ سه نسل از چندل شب هوي ايدر رمان چند لايه

 و با شود مرغ سحر آغاز مييبا ترانهشب هول . ل تاريخي خونين سر برآوردي سرگرداني از داسطوره
مه نايافتني را هميشه زمزي سرزميني كه آرزويي دستگونهتمثيلي از تاريخ دايرهيابد؛ همين ترانه نيز پايان مي

اسماعيلي گونه كه در آن جز از سياهي و شقاوت نشاني نيست، هدايت در اين ساختِ دايره. كرده است
هاِن  كه در ج؛بردگرداني به ارث نميزيد و جز سرسرنوشتِ خويش و ميراثِ نياكان اش را يك جا مي

 جاري ينخستين تقابِل دوتايي. تاسي سرگرداني كس كه توانِ گزينش ندارد، نمونههاي دوتايي، آنتقابل
ويش را چندان به رخ گرايانه از تاريخ كه خدركي غايتن ، تقابل خير و شر تاريخي است؛ نشاشب هول در 
هادي . تنر سره اسي ي حاكميتي ضد تاريخي و يكزاييده. ه استعنصرشـر رمان اما برجست. كشدنمي

ي حاكم را بيرون داران مناسباتِ اجتماعي ابتذال و رذالتِ پاسيي طولاني، همهابراهيمي در يك تك گويي
در تقابل . كندزه را نيز توجيه ميو غري خويش در قلمريگيريزد و نه تنها حاكميتِ اكنون، كه واماندهمي
-، تنها خودي نشان مير خيـر رمانعنص.  قلمرو غريزه استيي جان، او درماندهريزه و محدودهو غمرقل

ي گي هادي زنده. كند عمل تطهير ميياي دارد، اما خويش را در چشمهتهن بسمبارزي كه جها. دده
- مي »رشك انگيز«اهي پندارد و به رفايده مي بيگذارد، كتاب هاي اليوت و جويس رافكرانه را وامي روشن

.  به من ثابت كردامدوستم هادي، يادش بخير، نكته اي را مطرح كرد كه درستي آن را گذران زندگي«: رود
يت نظر ما گفت چگونگي انديشيدن و ماهمي. د ميان نظر و عمل تفاوت باشدشونمي. شودگفت نميمي

  17».مان دارد عمل اجتماعيارتباط مستقيم با نحوة
ل تقاب. كنندل ديگر چهره ميبر بستر تقابل نيروهاي تاريخي و ضد تاريخي، دو تقاب  شب هول در رمانِ   

- غريزه است و مديحههادي ابراهيمي ساكن قلمرو. شه و عملانديل ي جان و تقابو محدودهو غريزه قلمر

يك از اين اعيلي نزدِ هيچهدايت اسم. ي نظر و عملگاميي آينده است و شاعر هم هادي شيفته.گوي اكنون
هاي بي او بازتابِ تقابلي ي هستيهمه. از عمل به سودِ دومي ناتوان منزجر است و  از اولي.دو راهي ندارد



جزء كوچكي از هستي كه . ي اكنون رهايي يابدكه از جاذبه بي آنبرد؛ مياو آينده را حسرت . سخ استپا
.يابدرگذشتن از خويش را نميخواهد به كليت بپيوندد، اما توان بمي  
اي مل و انديشه و عونل آينده و اكن مبتني بر تقابيدر جهان. ي سرگرداني استهدايت اسماعيلي اسطوره   

 گريز از  او».ناچيز«عملي دارد؛ پاي در نيازهاي و بي آينده و پاي در اكنون برد، او ميل بهكه ره به عمل نمي
او را به ق اين آرزو، اش در تحقبرد، اما ناتوانيخير را حسرت ميآرزوهاي ن زمان تاريخي و حضور در جها

 ل دوتايي استوار است، آن؛ كه در جهاني كه بر بنيان تعاريفِ ثابت و تقابكندي سرگرداني تبديل مينمونه
ه كند، آن كس كه گاي كنوني دارد، آن كس كه ترديد ميهاي ازلي و چشم به هستيكس كه دل به ارزش

ي خويش مرثيه ي سرگرداني است؛ هر چند كه گاه به يقين بر هستيكند، اسطوره  مييابد و گاه گممي
ي توان هنرمندانه زيست و اثردانم كه ميمي. آفرينش هنري نيستدانم كه هنرمند بودن مستلزم مي« :دبخوان

  18». زيستن هنرمندانه است،ترين هنرهادانم كه بزرگمي. نيافريد
ي  است كه در يك خانواده»ايودباختهخ«ر ي هدايت اسماعيلي، روشن فك هستيماجراي شب هول   

 را در 1332 سال غِم كودتاي. اش را شنيده است ز پدربزرگسرنوشتِ غم انگي. استبهايي به دنيا آمده 
ي خويش خواهد ماجراي هستياو مي. ا زيسته استفكرانه ر جهان پر تناقض روشنم پدر ديده است،چش

 مردي را كه ماجراي . خوانيمبه پايان برسد ميكه  او را پيش از ايني هستيما اما، ماجراي. را بنويسد
ن يك ما تاريـخ خونيشب هول ي اين دايرهدر زما. اي اسير در زماني دايرهاش هزار تكه است وهستي

شود،  تعريف مي از منظرهاي گوناگون كه،ي هدايت اسماعيليي هستيتكه يابيم و در تكهمي سرزمين را
.كندويه ميي سرگرداني را م  اندوه اسطورهشب هولساختِ . خوانيمض او با خويش را ميتناق  
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اين . هاي دوتايي استي جزء با كل و تقابلخوانيهاي ازلي، لزوم هم جهان حضور ارزشها، اسطورهنِجها
هاي ماندگار متولد شوند گستر دارند تا نمونه حضوري سايهل شب هوورازهاي سرزمين من ، كليدرهمه در 
اعتقادي بي  رازهاي سرزمين منسازند، در هاي خير را ميوفاي به عهد اسطوره  عمل و كليدردر . و ببالند
هاي شر ي جان اسطوره و ترجيح قلمرو غريزه بر محدودههاهاعتنايي به جهان اسطورانداز آرماني، بيبه چشم

هاي حاكم بر ارزش. آفريننديي سرگرداني را م اسطوره تقابل آرزو  و عملشب هولآورند و در ا فراز مير
ي جان در مقابل اندازي آرماني، حقانيتِ محدودهم چشحسرتخوان اند؛ مان اما سخت همر سه رن هجها

كند ر ماناي فرهنگي را فرياد ميي عناصِسختيجهانِ رمان ايراني جان . حقانيتِ كليت در برابر فردغريزه و
.اي پاي به هستي بگذارندهاي اسطورهآميزند تا نمونهكه در آن حماسه و عرفان در هم مي  

 معصوميتِ خويش يچون سياوش قربانيجنگد، همچون بهرام مين ايراني، هم انسايي آرمانيمونهن   
خرد؛ يزي نميشن خاكي را به پج جهاچون حلابرد و همچون جمشيد عدالت را حسرت مياست، هم



شود؛  ايراني به هزار چهره بازآفريده مياي كه در رماننمونه. فس ميترايي رسته از بندِ ن پاك؛رستمي با دستانِ
ي چنين انسانِ ايراني هنوز در آينه. مندشن حسرتگاكنندهاش يا تحسين، دشمناناشساناندر قامتِ هم

.دسوزاني آدمي را دل ميا سرگردانيي شودر خويش ميكند، شرمساي را معني مي است كه سرفرازاينمونه  
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